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 بنام خدا

 «روانشناس باشیم»
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شببی دا، د از ریندش شببی وببکی ا دبز  ر ینزجشندش ی ببش نکا  دن . کی  وببن   دن . کی ن   ز       

وشن،           شنکدز ا . ز مز آز  شکاا ا ی ش ی ا   .، ا  دش ی ش نک ز  یک زا ش ، ز    .ش فشه  آ.هک خ ز

. کا . بز مز ا .سببشن، ا از ی ببش نکد ببکی آی ز  وببشکدن مز رنا.،  از از ریندش ا ی ن  یندش  

منامکی وببنرم ش  دن ی یک ی ، ز مک.،ید وا    .ی وببکید وببشکدن خ زشبب ، . کا اد نا مز دکی،شبب

وشکدن               شن، ا آی ز   ش ، یک شکن، ام ،ی خ ز وپ ،  ام ز   .شظکز مز ر ن، یک خ ا  ش ، ا  خ ز

 .رنن،  خ زای خ ز رز نک ا من وم اد ن از  دش شی یهک.ه  ا  ون ین ا ی ، ز مک.،ی

 «جنفشه ش،   ر وکدن آرک»                                                                                                   
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 مقدمه ای کوتاه
 

 

شیند       سته و فقط بر دل می ن ستان کوتاهی که پیش رو دارید، از دل برخوا ست که در دا ! حقیقت این ا

 ! داستان را مشاهده می کنیدا دو این داستان کوتاه، شم

نکته ی مهم این استتتت که در این داستتتتان ماخرای دختری را می توان یافت که مادرش را در فاخ ه      

ای که در مکه رخ داد) اینطور که گفته شتتتده به د یل زیاد بودن خم یت و تشتتتن یس از دستتتت می دهد و 

 ..اکنون شب یلدا را پیش رو دارد.

سمتی از د     صحبت کرده ام که در ق صیت های تاریخی آن  شخ شوری به نام پائوتو و  ستان درمورد ک ا

 درواقع این کشور و تاریخش در ذهن من متو د شده است و وخود خارخی ندارد.

شت ی، ا  و برداری مثبت و ا قای حس       شق، امید، ازخودگذ ستان کوتاه، مفاهیمی همچون ع در این دا

 وان یافت.خوب به فردی دی ر را می ت
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شت. یلدا           شده بود. منظره ی روبرویش طرح خا بی دا شه ی پنخره به نقطه ی دوری خیره  شی از 

آستتتمان پر از ابرهای مشتتتکی رن  بود. برگهای پاییزی رقصتتتان بر زمین می افتادند و مردم آنها را با 

   پاهایشان  ه می کردند. آه... چقدر این اتفاق برای او آشنا بود! یلدا ط م  ه شدن را می دانست.

این منظره بر روی دوش یلدا ستتن ینی می کرد. قطره ای اشتتغ دا  از چشتتمانش با حا تی  رزان به      

نه... ا تماست می کنم یلدا. اخازه نده وارد این فضای » پایین  غزید. گویی اگر زبان داشت حتما می گفت:

 «.سن ین بشم

بر روی آن می افتد. ساعت حدودا چهار  یلدا نفس عمیقی می کشد و به سمت تخت خوابش می رود و     

ب د از ظهر بود. صتتتدای تلفن همراهش در آمد. یغ پیامغ دریافت کرده بود.  بخند می زند. با ستتترعت 

یام از طرف  فاق بود. پ باز می کند. گویی خیلی منتظر این ات یامغ را  تلفن همراهش را برمی دارد  و پ

یلدا  بخندش آرام آرام «. ها. یلدا مبارک ب شب تو هستیلدا خان، امش» دوست صمیمی مدرسه اش بود:

صومانه می کند. در  شروع به گریه ای م  ضش ناگهان می ترکد.  شت. بغ شود. دی ر تحمل ندا محو می 

 همین هن ام رعد و برق نیز او را با آزاد کردن قطرات آب از ابرها همراهی می کند. 

از دستتتت داده بود. مادری که برای زیارت ک به به مکه  اکنون حدود چند ماه می شتتتد که مادرش را     

سفر کرده بود و یلدا پشت سر هم خبرهای ناگواری را تحمل کرده بود تا اینکه خبر مرگ مادرش را ) به 

سا  ی  شش  سکته ی قلبی در  شنید. ب د از مرگ پدرش به د یل  شکوکِ ازدحام خم یتس   د یل هرچند م

فاخ ه مادرش خیلی  لدا، مرگ  که برادرش و زن  ی هارده ستتتتتا ه منتظر بود  لدای چ ی پردردی بود. ی

برادرش، که خدیدا با او زندگی می کردند از سرکار برگردند و با کمغ هم سفره ای زیبا بچینند و منتظر 

 مادربزرگ و پدربزرگ مادریشان بنشینند.

ید به د یل کسا ت نتواند امشب را اما مسئله ای یلدا را ن ران کرده بود. او تب شدیدی داشت. می ترس     

بیدار بماند. ا بته شتتاید مقصتتر خود یلدا بود که به د یل شرورش حاضتتر نشتتد به برادرش ب وید و خر  

روی دستتتش ب ذارد. شتتاید هنوز فکر می کرد مادرش زنده می شتتود و او را به بیمارستتتان نزدیغ خانه 

 می برد.

ایش سیاهی می رود. آسمان با صدای بلندی فریاد می زند. بر یلدا از سرخایش بلند می شود. چشم ه     

شم هایش را می بندد. یاد مادرش می  شد. چ ست. روی زمین دراز می ک سردش ا شیند.  روی زمین می ن

افتد که همیشتتته ب د از نمازش، م نی یغ صتتتفحه از قرآن را می خواند. مادرش را درحال خواندن قرآن 

می فشارد و ناگهان دنیای یلدا در سکوت فرو می رود. آنقدر ساکت که تصور کرد. چشم هایش را برهم 

 فریاد آسمان هم سکوتش را  نمی توانست برهم بزند.
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*** 

 ت یلدا خان؟ کخایی؟

، برادر عزیز یلدا بود که از ستتترکار برگشتتتته بود. اما خوابی دریافت نکرد. یلدا آرماناین صتتتدای      

برعکس همیشه به استقبال برادرش نیامد. آرمان به سمت اتاق خواب یلدا رفت. خواهرش را دید که روی 

پتویی را روی او «. عزیزم. حتما خیلی خستتتتته بودی» زمین خوابیده.  بخند می زند و با خود می گوید:

سا ه می  شانی یلدای چهارده  سه ای بر پی سر یلدا می گذارد. بو شتی برمیدارد و زیر  سپس با  شد.  می ک

زند. متوخه می شتتود یلدا دا  استتت. دستتت بر پیشتتانی خواهر م صتتومش می گذارد. یلدا تب وحشتتتناکی 

شم هایش را داشت. د ش می ریزد. با سرعت یلدا را درآشوش می کشد و او را صدا می زند. یلدا کمی چ

سید! یادش به مطلبی درباره ی  ست. آرمان تر شنده باز کرد و دوباره ب سریع چادری تب های ک می افتد. 

به دور یلدا می پیچد و او را بغل می کند. یلدا را به داخل ماشتتتتین می برد و چنان با ستتتترعت یلدا را به 

 بیمارستان می رساند که چند بار نزدیغ بود تصادف کند. 

 

*** 

     

یلدا چشمانش را به آرامی باز می کند. او در اتاقی بستری و سرمی به دستش وصل شده بود. حرکت      

دادن ستتر برایش مشتتکل بود. اما با این حال ستترش را کن می کند. آرمان را می بیند که ستتریع به خار  

 .اتاق رفت و چند  حظه ی ب د با همسرش، مادربزرگ و پدربزرگ وارد اتاق می شود

همه با  بخندشتتتتتان یلدا را د  رمی دادند. و مادر بزرگ زودتر از همه خودش را به تخت یلدا می      

 رساند و پیشانی او را می بوسد. یلدا فقط  بخند می زند.

ستان ها دیده بود. میزی نزدیغ تخت       اتاق بزرگ تر از اتاق های دی ری بود که یلدا تابحال در بیمار

شت شقاب ها مربوط به خهیزیه یلدا وخود دا شد این ب سریع متوخه  شقاب بود. یلدا خیلی  . روی میز چند ب

ی مادرش است. کنار بشقاب ها شیرینی، آب میوه، دو بسته که با کاشذ کادو پیچیده شده بود و یغ ظرف 

اما از دیدن پر از هندوانه بود. یلدا متوخه شد قرار است امسال مراسم شب یلدا در این اتاق برقرار شود. 

»  این همه خوراکی بر روی میز ت خب کرده بود! آرمان که متوخه ی ت خب خواهرش شتتتتتده بود گفت:

مادربزرگ که نمی خواستتت مهمان ها هدیه های یلدا را ببینند، آنها «. امستتال مهمون های خاصتتی داریم!

شت تخت، خایی دور از ضیحی کوتاه آنها را پ شان داد و پس از تو شت.  چند دقیقه ی  را به یلدا ن دید گذا

ب د چهار دختر بچه که از یلدا چند سا ی کوچغ تر بودند، به همراه یغ پرستار وارد اتاق شدند. بچه ها 

چهره های م صتتومی داشتتتند. ستترهایشتتان را پایین گرفته بودند و م لوم بود خخا ت می کشتتیدند. وقتی 

کرده بود، مسئول بیمارستان به پرستارها گفته  آرمان با مسئول بیمارستان برای مراسم شب یلدا صحبت

بود بزرگ ترین اتاق بیمارستان را در اختیار آنها ب ذارند و به ت دادی صند ی به اتاق ببرند که چند دختر 

بچه ی بیمار دی ر هم بتوانند از مراستتم استتتفاده کنند. ا بته آرمان و بقیه هم از اضتتافه شتتدن مهمان های 

 ضی بودند و اعلام رضایت کرده بودند.  خدید به خم شان را
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مادر بزرگ مثل سا های دی ر قصد داشت هن امی که بقیه درحال خوردن و آشامیدن هستند داستانی      

 برایشان ت ریف کند. اما این بار داستان با همه ی داستان های قبلی فرق می کرد!

، آستتمان همچنان پر از ستتتارگانی استتت که در زمانی که هیچ کس نیستتت» داستتتان بر این قرار بود:     

چشتتمغ هایشتتان امید دهنده، و نورشتتان نیز روشتتن کننده ی راه استتت . روزی روزگاری، دختری به نام 

از ترس پادشتتتاه پلیدی که بر ستتترزمین آنها حکومت می کرد و قصتتتد داشتتتت با هلن ازدوا  کند به  هلن

بیچاره با بدن ضتت یفی که داشتتت، به ستتختی در  شتتهری متروکه در اطراف شتتهر پناه برده بود. دخترک

ست باید چکار کند. در یغ م بد، بر روی زمین زیراندازی  سرما مقاومت میکرد. دخترک نمی دان برابر 

انداخته بود و همانطور که دراز کشیده بود، به آسمان پرستاره خیره شده بود. او همه ی اعضای خانواده 

ا بته پدرش زنده بود، و ی از ترس مردن فرار کرده و دخترش را تنها اش را در خن  از دست داده بود. 

 گذاشته بود. او پدری بی رحم بود.

شه       صمیم گرفت برای همی سرش زد. او ت سمان ن اه می کرد، فکری عخیب به  هلن همینطور که به آ

. به سمت قصر شتافتاز شر پادشاه پلید خلاص شود. پس به سمت شهر رفت تا نقشه اش را اخرا کند. او 

فراری که حالا با پاهای خودش به   زمانی که به قصر رسید سرباز ها از دیدن او مت خب شدند. دخترکی

 چن ال فرمانروای تاریکی افتاده بود.

 

*** 

هلن در تالاری زیبا و نورانی، منتظر پادشتتاه نشتتستتته بود. او صتتورت زیبایش را در آینه ن اه می       

ب د از مدتی وارد تالار می شود. هلن،  بخندی بر  بانش می نشیند. او قصد داشت خودش را پادشاه   کرد.

 برای حماسه ای بزرگ آماده کند. 

*** 

می  آخوسآورده شده که هلن با پادشاه ظا م ازدوا  می کند و ب د از یغ سال صاحب پسری به اسم      

سا  ی آخوس ضایت مردم و  شود. او تا حدود پنن  ست، ر شه می کند و در این مدت تا  می توان صبر پی

 سیاست مداران قصر را خلب کرد.

، هلن در کودتایی با همکاری سیاست مداران قصر و همچنین مردم کشور، پائوتوطبق تاریخ کشور      

شاه آینده اعلام می کن سا  ی پاد شاه ظا م می گیرد و آخوس را در پنن  د و خود هلن هم سلطنت را از پاد

به عنوان نایب سلطنه تا رسیدن آخوس به سن قانونی حکومت می کند. او به د یل محبوبیتی که برای خود 

در میان خام ه بوخود آورده بود توانستتت حکومت را به خوبی حفظ کند. گفته شتتده او آخوس را به گونه 

 «.ردای تربیت کرد که او سا ها بر پائوتو با حمایت مردمش حکومت ک

 تت خوب. اینم از داستان امسال. این داستان پر مفهوم رو خیلی دوستش دارم.

مادر بزرگ این خمله را می گوید و  بخندی به یلدا میزند. حدود بیستتتت دقیقه با خواندن شتتت ر حافظ      

شد و بچه ها با دقت گوش می دادند و از خوراکی سپری  سط آرمان  سط پدربزرگ و خواندن  طیفه تو  تو

 ها  ذت می بردند.
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مثل اینکه می ن باید یلدا رو تنهاش بذاریم تا » آرمان  حضه ای به بیرون رفت و زمانی که برگشت گفت:

مادربزرگ  بخندی به یلدا می زند. او از خای خود بلند می شود و به سمت یلدا می رود. «. استراحت کنه

 ستتپس«. هلن من!»تقریبا آرام می گوید: بوستته ای بر پیشتتانی نوه ی عزیزش می زند. ستتپس با صتتدایی

هم ی از اتاق بیرون می روند. ا بته ناگفته نماند که بقیه ی بچه ها  بخندهای پراز مهری به یلدا زدند . 

 مشخص بود آنها از امشب بسیار خرسند بودند.

برعکس همیشه  یلدا در فکر فرو رفته بود. چرا مادربزرگش او را هلن صدا کرده بود؟! اصلا چرا او     

 داستانی از شاهنامه انتخاب نکرده بود؟! 

شود. هلن       ستان،  بخند بر  ب هایش خاری می  یلدا به ماخرای هلن خوب فکر کرد و پس از مرور دا

با اینکه خانواده اش را از دستتتتتت داد، تصتتتتتمیمی عاقلانه گرفت. او دی ران را به خودش علاقه مند و 

ود. او از خودگذشتتت ی کرد و در برابر آن، یغ کشتتور را از شتتر پادشتتاهی رضتتایت آنها را خلب کرده ب

ظا م نخات داد. او پستتری که از پادشتتاهی ظا م بود را بزرگ کرد و با این کارش ثابت شتتد رفتاری که با 

 تدبیر باشد چه اثر بزرگی می تواند داشته باشد. هلن به راستی حماسه ای بزرگ رقم زده بود. 

ر شم ین نبود. او خیلی زود مرخص شد و از همیشه حال بهتری داشت. قصد داشت بهتر از یلدا دی      

همیشه درس بخواند، بیشتر از همیشه مهر بورزد، و روزی خماعتی را برای مبارزه با زورگویی و ظلم 

 به حرکت دربیاورد) شاید بوسیله ی قلمشس. او منتظر بود حماسه ای بزرگ بسازد. حماسه ی یلدا!  

 

 پایان                                                                                       

 

 


